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نوشتاری که در پی می آید، برشی است از یک پژوهش 
بلند که به قلم دکتر مجتبی ســلطانی، پژوهشگر 
تاریخ معاصر ایران و نویسنده کتاب »خط سازش«، 
انجام گرفته است. صفحه تاریخ همشهری با عنایت 
به اهمیت مطالب مندرج در این تحقیق و با کســب 
اجازه از نویسنده محترم، آن را به خوانندگان ارجمند 

تقدیم می کند.

نخست وزیر »دولت مطلقه«!
هواداران دکتر محمد مصدق در طول دهه ها تبلیغات، بر 
آن بوده اند که وی درصدد ایجاد یک حکومت دمکراتیک 
بوده است. برخی اسناد و شواهد از عملکرد دوره 2ساله 
مصدق -که بیش از 21 ماه آن، با برقراری حکومت نظامی 
در شهرهای بزرگ سپری شد- با این مدعا سازگار نیست. 
با آنکه دکتر مصدق خود در دوران نمایندگی در مجالس 
پنجم، ششم و شانزدهم، با تفویض اختیار قانونگذاری 
به دولت مخالفت کرده بــود و آن را ناقض اصل تفکیک 
قوا و موجب استبداد توصیف کرده بود، مجلس هفدهم 
را به تصویب لایحه اختیــارات قانونگذاری برای دولت 
خویش مجبور ساخت. وی که قبلًا استدلال کرده بود 
نمایندگان مجلس وکیل در توکیل نیستند و حق ندارند 
اختیار قانونگذاری خود را به دولت، ولو دولت مورد قبول 
و اعتماد مردم واگذار کنند، اختیاراتی به مراتب وسیع تر 
از آنچه قبلًا دولت های پیشین به طور موردی خواسته و 
موفق به دریافت آن نشده بودند، را درخواست و دریافت 
کرد. در تاریخ دولت های پس از مشروطه، دکتر مصدق 
نخستین نخست وزیری شد که مهم ترین رکن دمکراتیک 
در تفکیک قدرت قانونگذاری از قوه مجریه را زیر پا گذارد 
و به بهانه نهضت ملی شــدن نفت و حمایت مردمی از 
دولت خود، عملًا دولت مطلقه و استبدادی را به رسمیت  
شناخت و تحقق بخشید. دادگســتری، قوه قضاییه و 
نیروهای نظامی و انتظامی نیز تحت کنترل و اختیار دکتر 
مصدق بودند و در واقع تمام قدرت اجرایی، قانونگذاری، 

قضایی و نظامی کشور در دست وی قرار داشت.

دولت دکتر مصدق و توقف انتخابات مجلس هفدهم 
در نیمی از حوزه ها

چون تصویر تاریخــی دکتر مصدق در تقابل با شــاه و 
انگلیس قرار گرفته است، متأسفانه به علت ملاحظات و یا 
اغراض حزبی و شخصی، بسیاری از واقعیات در تحلیل ها 
و داوری ها، پنهان و محو می شــود. ازجمله اقداماتی که 
در آذر ســال1331، طرفداران مصدق و جبهه ملی به 
اتکای قدرت و ســکوت مصدق انجام دادند، ســرکوب 
خشــن منتقدان و مخالفان دولت بود. طبــق پرونده 
دادگستری کابینه مصدق، جبهه ملی شعبان جعفری 
را تحریک کرد تا با ایادی خود، دفاتر 14نشریه مخالف 
دولت از جمله فردوسی، سیاست، صدای مردم، طلوع، 
صبا، آتش و چند روزنامه دیگر را تخریب کنند. همچنین 
در جریان برگزاری انتخابات مجلس هفدهم، بســیاری 
از مقامات دولتی با راهنمایی مرکز و ســران جبهه ملی 
و حزب ایران، به مداخلات آشــکار و پنهان در انتخابات 
دست زدند. البته مهندس عزت الله سحابی ضمن توجیه 
رفتارهای غیردمکراتیک دولت مصدق، به بهانه »شرایط 
تاریخی ـ اجتماعی ایران« در آن دوره، معتقد اســت با 
آنکه عدم مداخله دولــت در انتخابات »یک تز قدیمی« 
لیبرال بود که بــا وضعیت ایران و نفــوذ مراکز قدرت و 
بی ســوادی اکثریت مردم متناسب نبود، انتخابات دوره 
هفدهم مجلس بدون دخالت دولت برگزار شد و حاصل 
آن مجلسی شد که »حدود 56درصد« اعضای آن مخالف 
دولت مصدق بودند، اما وی تأکید می کند که دکتر مصدق 
بر دیدگاه لیبرالیســتی عدم مداخله دولت در انتخابات 
»لجاج نورزید«، زیرا تجربه نشــان داده بود »اگر دولت 

صمیمانه در انتخابات دخالت نکنــد، قدرت هایی ورای 
دولت وجود دارند که آرای مردم را به شــدت تحت تأثیر 
می گذارند.« لازم به ذکر اســت که دولت دکتر مصدق، 
انتخابات مجلس هفدهم را در نیمی از حوزه ها متوقف 
ساخت و مدعی مخدوش بودن نتایج آن شد و خواستار 
رد اعتبارنامه برخی از نمایندگان شد. گروه ها و مطبوعات 
وابسته به حزب توده نیز  خواستار ابطال انتخابات شدند، 
اما همان مجلسی که دکتر مصدق در افتتاحیه اش شرکت 
نکرد و انتخاباتش را مخدوش می دانست و درصدد ابطال 
نتایج آن بود، پس از رســمیت یافتن با تعداد 52نفر از 
65نفر، یعنی بیش از 80درصد، به تداوم نخست وزیری 
دکتر مصدق رأی تمایل داد که پس از اعلام نظر مجلس 
سنا در 19تیر سال1331، فرمان نخست وزیری مجدد 
مصدق توسط شاه صادر شد. پس از قیام 30تیر، همان 
مجلس با تعداد 61نفــر از 63نماینــده، یعنی بیش از 
96درصد، مجدداً به نخســت وزیری دکتر مصدق رأی 
تمایل داد. درحالی که پس از استعفای غیرمترقبه مصدق 
در 25تیر سال 1331و به رغم فشارهای شدید سیاسی، 
تنها 40تن از نمایندگان به نخست وزیری قوام رأی تمایل 
داده بودند. در واقع مجلس نیم بند هفدهم، غالباً همراه و 
همسو با دولت مصدق بود، ولی پس از مخالفت با تمدید 
لایحه اختیارات قانونگذاری دولت در دی ماه سال 1331، 
کاملاً مغضوب دکتر مصدق شد، با این همه همان مجلس 
تحت فشار سیاسی مصدق، با تعداد 59رأی از 67نماینده، 

لایحه اختیارات را تصویب کرد.

اخذ اختیار قانونگذاری از مجلس
یکی از مهم ترین اقداماتی کــه دکتر مصدق برخلاف 
اصول و رویه های دمکراتیک انجام داد، اخذ اختیارات 
فوق العاده بود. وی نخســتین کاری کــه بعد از 30تیر 
ســال1331و برقراری دولت دوم خود کــرد، این بود 
که مجلس را عملًا تعطیل کرد و اختیارات 6ماهه ای را 
گرفت که قدرت قانونگذاری را به دولت واگذار می کرد. 
آن زمان آیت الله کاشانی هم حامی این اقدام بود و همه 
رجال و احزاب معتقد بودند که دولــت باید به هر نحو 
ممکن حمایت شود. هنوز 6ماه تمام نشده بود که دولت 
مجدداً لایحه دیگری به مجلس برد و درخواست تمدید 
یک ســال حق قانونگذاری برای دولت کرد که آن هم 
به رغم مخالفت آیت الله کاشانی و سایر منتقدان تصویب 
شد. عملًا مجلس هفدهم از بیستم مرداد سال1331تا 
کودتای 28مرداد سال1332، در محاق رفت و تفکیک 

قوا تعطیل شد و قوه مجریه، قوه مقننه هم بود.
نامه آیت الله کاشــانی به عنوان رئیس مجلس در جلسه 
28دی سال 1331، در مخالفت با لایحه دوم اختیارات 
قرائت شــد. طی این نامه، لایحه اختیارات »مخالف و 
مباین مســلم اصول قانون اساســی و صلاح مملکت و 
دولت« توصیف شــد و موجب تعطیلي مشــروطیت و 
بازگشت به »حالت دیکتاتوری« قلمداد شد. همچنین 
ایشان به عنوان رئیس مجلس، دستور عدم طرح لایحه 
در جلسه مجلس را داد. وی در پایان این نامه، حمایت 
کامل خود را از اقدامات دولت برای استیفای حقوق ملت 
در موضوع نفت اعلام و تأکید می کند که این موضوع »به 
هیچ وجه ارتباطی با اختیارات غیرقانونی ندارد.« البته 
مطبوعات عمدتاً جنبه مخالفت آیت الله کاشانی و اختلاف 
وی با دکتر مصدق را برجسته کردند و به آن دامن زدند.

پس از نامــه مذکور و موضع ســخت نخســت وزیر، 
جبهه گیــری بین آیــت الله کاشــانی و دکتر مصدق 
آشکارتر و شدیدتر شد که در بین سیاسیون و مطبوعات 
واکنش های گوناگونی را ایجاد کرد. لازم به ذکر اســت 
که آیت الله کاشانی در مرداد ماه ســال 1331، با رأی 
47نماینده از 67نماینده، یعنی 20درصد کمتر از رأی 
تمایل دوم به نخست وزیری مصدق، به ریاست مجلس 
برگزیده شده بود و عملاً سکان مجلس هفدهم، در دست 
حامیان دولت دکتر مصدق بود. با آنکه دکتر مصدق خود 
در خاطرات خویش اذعان کرد که وی »تصور« می کرد 
و به عبارت دیگــر انتظار داشــت 80درصد منتخبین 

مجلس از هواداران وی باشند، »وقتی که مجلس افتتاح 
شد و دولت بیش از یک اکثریت ضعیف موافق نداشت« 
مع الوصف بارها وی و هوادارانش در گفته ها و نوشته ها 
مدعی شده اند که اکثریت مجلس هفدهم مخالف دولت 
دکتر مصــدق و در نتیجه مخالف نهضــت ملی نفت و 
مخالف مردم بودند. آنان با این استدلال، تعطیل کردن 
قانونگذاری با دو لایحه اختیارات و سپس حملات شدید 
سیاسی و مطبوعاتی علیه مجلس و نهایتاً انحلال آن را 
توجیه کرده اند، اما صرف نظر از اینکه توجیهات مزبور 
صحیح یا نادرست باشــند، در تاریخ بعد از مشروطیت 
و به توپ بسته شــدن مجلس توســط محمدعلی شاه، 
برای نخســتین بار دکتر مصدق بود کــه همه دعاوی 
دمکراســی خواهی و پایبندی به اصول پارلمانتاریسم 
را زیر پا گــذارد و با اخذ اختیــارات قانونگذاری و نفی 
مشروعیت مجلس، نهاد قانونگذاری کشور را با حملات و 
اقدامات سیاسی به توپ بست و تا انحلال آن پیش رفت! 
در ماجرای تمدید لایحه اختیارات هم، پس از مخالفت 
قانونی آیت الله کاشــانی که نماینــده و رئیس قانونی 
مجلس بود، بسیاری از اشخاص و مطبوعات موافق دولت 
مصدق، حملات و اهانت های شدیدی به ایشان کردند 
و در بعضی از تظاهراتی که در تهران و شهرستان ها به 
حمایت از دکتر مصدق انجام می گرفت، شعارهایی علیه 
وی نیز سر داده و شــایعات تحریک  آمیز گوناگونی، در 
نقاط مختلف علیه آیت الله کاشــانی بین مردم پخش 
می شد. هیأت رئیسه مجلس هفدهم نیز در پاسخ به نامه 
آیت الله کاشانی، دستور وی را منطبق با قوانین ندانست و 
در حمایت از دکتر مصدق، تصمیم مجلس به طرح لایحه 
را اعلام کرد. پس از اعلام تحصن فراکســیون طرفدار 
دولت در مجلس برای تعیین تکلیف قطعی لایحه تمدید 
یکساله اختیارات و فشار ســنگین مطبوعات موافق، 
لایحه مزبور در جلســه 29دی ماه سال 1331تصویب 
شد، اما باز هم آیت الله کاشــانی یک روز بعد و با ارسال 
نامه ای به دکتر مصدق، مجدداً مخالفت خود را تبیین 
و توصیه به خودداری از اجرای آن کرد. انتشار این نامه 
و واکنش های سیاسی آن، موجب افزایش نگرانی هایی 
در بخش های مختلف جامعه، به ویژه نیروهای مذهبی 
شد که در پی آن آیت الله کاشانی در نفی اختلاف اساسی 
با دکتر مصدق و جلوگیری از سوءاستفاده بدخواهان، 
بیانیه ای صادر کرد. در این اعلامیه، آیت الله کاشــانی 
حمایت مجدد خود را از دکتــر مصدق اعلام می کند و 
متعاقب آن با میانجیگری و حضور جمعی از چهره های 
سرشناس نهضت ملی، در تاریخ 7بهمن ماه سال1331، 
بین آیت الله کاشانی و دکتر مصدق ملاقات 3ساعته ای 

به منظور رفع اختلاف برگزار می شود. پس از مذاکرات 
این جلسه، اعلامیه ای مبنی بر اعلام وحدت، با امضای 

مشترک هر دو نفر منتشر شد.

واژگونه نمایی رویداد 9اسفند
در جریــان واقعــه نهم اســفند ماه ســال 1331-که 
جنجال های سیاسی بســیاری را برانگیخت- بیانیه ای 
درباره احتمال سفر شاه، توسط آیت الله کاشانی خطاب 
به مجلس، علما و طبقات مردم منتشر شد که جلوگیری 
از انجام این ســفر و عواقب ناخوشــایند بعــدی آن را 
خواستارشــده بود. دکتر مصدق هم بعداً اظهار داشت 
که خود وی نیز از شاه درخواست لغو سفر کرده بود، ولی 
در مقابل اصرار شــاه بر تصمیم خود، ناچار به همراهی 
و فراهم کردن مقدمات آن شده بود. با این همه مطابق 
مطالب برخی نشریات مخالف دولت و شایعات، بسیاری 
از سیاســیون و مردم تصور می کردند که دکتر مصدق 
می خواست برای تحکیم موقعیت و قدرت خود، شاه را 
از ایران دور کند! پس از تجمــع گروهی از مردم و افراد 
تحریک شده و سازماندهی شده در مقابل کاخ و سردادن 
شعار در حمایت از شاه و مخالفت با مصدق، دکتر مصدق 
نسبت به خود احتمال سوء قصد جانی داد که با راهنمایی 
یکی از اعضای کاخ سلطنتی، از در دیگری از کاخ بیرون 
رفت، اما بعد از ظهر افرادی که در بین آنها اوباش و برخی 
نظامیان دیده می شــدند، به منزل دکتر مصدق حمله 
کردند و وی این بار از طریق باغ مجــاور منزل خود، به 
محل ستاد ارتش رفت. انجام تظاهرات علیه دکتر مصدق 
از موضع دفاع از شاه، با فضاسازی انجام شده در مورد سفر 
و مظلوم نمایی شاه در اوج اختلافات داخلی سران جبهه 
ملی و فراکسیون نهضت ملی در مجلس، از اهمیت و ابعاد 
خاصی برخوردار شد. نحوه بازتاب جزئیات این واقعه و 
اظهارنظرهای مختلف شخص دکتر مصدق و برخی از 
نمایندگان و اتهاماتی که درباره این موضوع نســبت به 
بعضی از گروه ها و رجــال در مجلس و مطبوعات طرح 
شد، بر دامنه اختلافات و تشنجات سیاسی افزود. در دهم 
اسفند نیز تظاهرات مختلفی در حمایت از مصدق صورت 
گرفت. فرمانداری نظامی به دستور دولت دکتر مصدق، 
به اتهام مشارکت در توطئه نهم اسفند، برخی از مخالفان 
شناخته شده دولت را احضار و بازداشت کرد. واکنش های 
سیاســی و مطبوعاتی این امر و اصل ماجرا با اغراق ها، 
بزرگنمایی ها و حاشــیه پردازی هایی که در مطبوعات 
مختلف با انگیزه های متفاوت صورت می پذیرفت، شرایط 

بحرانی دیگری را پدید آورد.
در این میان نشــریات حزب توده در فضای تشــدید 
اختلاف دکتر مصدق و دربار، بر حملات خویش به دربار 
نیز افزودند و آرام آرام مواضع مشابه مطبوعات طرفدار 
دولت را اتخاذ کردند. روزنامه طرفــدار دولت »باختر 
امروز« در آغاز ســال 1332، با انتقاداتی به دربار و شاه 
انتشار یافت و در لابه لای اخبار و تفاسیر خود، تشدید 
اختلاف نخست وزیر با دربار را به روشــنی بازتاب داد. 
ســایر مطبوعات نیز پس از تعطیلات نوروزی، با اخبار 
و تفاســیر گوناگون، بحران بین دکتر مصدق و شاه را، 
از زاویه تمایلات سیاســی خود دامــن می زدند. ضمناً 
همکاری رو به تزاید با حزب توده توسط دولت مصدق و 
احزاب ملی بعد از 30تیر سال 1331، گسترش سازمان 
مخفی افسران حزب توده با سکوت و عدم برخورد دولت 
و سرکوبی مخالفان مصدق با اســتفاده از مطبوعات و 
تجمعات حزب توده، در بین بسیاری از مردم و فعالان 

سیاسی نگرانی های جدی ایجاد کرد.

بسترسازی برای انحلال مجلس هفدهم
به دنبال ربوده شدن محمود افشارطوس، رئیس شهربانی 
دولت دکتر مصدق در اردیبهشت سال 1332و بازداشت 
و احضار برخــی مخالفان دولت به اتهام مشــارکت در 
این توطئه، فضــای درگیری ها و اختلافات سیاســی 
شکل حادتری به خود گرفت. احزاب و رجال سیاسی و 
مطبوعات چپ گرا و طرفدار دولت، با شدت و خشونت 

تمام، مخالفــان دولت دکتر مصــدق و به ویژه آیت الله 
کاشانی و نمایندگان مخالف در مجلس را، تحت فشار 
و حملات مداوم قــرار داده بودند. در پی درخواســت 
اســتیضاح دکتر مصدق و چند وزیر در جلسه 15تیر 
سال 1332با موضوع شکنجه متهمان قتل افشارطوس 
و برخی اظهارات نماینــدگان مخالف دولت در محافل 
سیاسی و مطبوعاتی، احتمال انحلال مجلس هفدهم 
طرح شد. دکتر مصدق نیز طی سخنانی، رفتار مخالفان 
دولت در مجلس را غیرقابل تحمل خواند و تصمیم خود 
را برای رفراندوم انحــلال مجلس نیز اعلام کرد. پس از 
ملاقات فراکسیون نهضت ملی با دکتر مصدق و پذیرش 
برنامه وی برای رفرانــدوم انحلال مجلس، 27نماینده 
فراکسیون در بیست و ســوم تیر سال 1332، استعفای 
دسته جمعی خود را اعلام کردند و تا ظهر روز 25تیر، 
با پیوســتن 25تن از نمایندگان ســایر فراکسیون ها 
و حتی مخالفــان دولت، تعداد نمایندگان مســتعفی 
به 52نفر رســید و عملًا مجلس هفدهم تعطیل شــد.  
امام خمینی)ره( در یک ســخنرانی، رفراندوم مطلوب 
لیبرال ها و بنی صدر را، به نوع رفراندوم مصدق تشبیه 
کرد و چنین گفت: »ســنخ رفراندوم های دکتر مصدق 
که رفراندوم اینطور بوده، یــک صندوق برای مخالف و 
یک صندوق برای موافق می گذاشــتند و پای صندوق 
مخالف یک دسته از اشرار بودند و جزو مخالفین یک الاغ 
را آورده بودند که رأی بیندازد.« از سوی دیگر گسترش 
اختلافات و آشکارشدن ناتوانی دولت دکتر مصدق در 
حل مشکل نفت، وضعیت دولت را بسیار شکننده کرده 
بود. پیش از برگزاری رفراندوم با فرارســیدن سالگرد 
30تیر، مراسم بزرگداشت این واقعه در مقابل مجلس به 
2صورت برگزار شد. فراکسیون نهضت ملی و گروه های 
ناسیونالیســت طرفدار دولت دکتر مصدق میتینگ را 
صبح برگزار کردند، اما میتینگ توده ای ها در بعد از ظهر 
نسبت به تجمع صبح، با نظم و ترتیب و نمایش قدرت 
تشــکیلاتی و تعداد جمعیت چند برابر میتینگ صبح 
برگزار شد. در هر دو میتینگ، انحلال مجلس هفدهم 
به عنوان خواسته اصلی تظاهرکنندگان اعلام شد. ملیون 
و توده ای ها، متفقاً علیه دمکراسی به یاری دکتر مصدق 
آمده بودند و حزب توده نظم، تشکیلات و هوداران انبوه 
خود را به نمایش گذارده بود. همین واقعه نگرانی های 
موجود در مورد خطر کمونیسم را، در داخل و خارج از 
ایران دامــن زد. تا جایی که برخــی از رجال طرفدار و 
همکار دکتر مصدق، ضمن اشتباه دانستن تفکیک آن 
دو مراسم، بعدها اظهار می دارند که تصمیم به کودتای 

28مرداد، پس از این واقعه توسط آمریکا قطعی شد.

کلام آخر
در بهانه ای برای انحلال مجلس هفدهم، گفته می شود 
که نمایندگان آن مخالف دولت ملی بودند، اما هم آنان 
دو بار به لایحه اختیارات دکتر مصدق رأی دادند. وقتی 
هم که به خواست دولت قرار شد استعفا کنند، 52نفر از 
همان منتخبین استعفا کردند. وقتی قرار شد کاندیدای 
مطلــوب دولت را به عنوان ریاســت مجلــس انتخاب 
کنند، او را انتخاب کردند. دکتر مصدق می توانســت 
لایحه انتخابات را در مجلس شــانزدهم اصلاح کند و 
یا در مجلس هفدهم که با وی همراهی داشــت اصلاح 
کند، اما چنین نکرد. صرف اعتقاد رئیس دولت، مبنی 
بر اینکه قانونی مخالف منافع ملت است، مجوزی برای 
زیر پا گذاشتن آن نمی شود؛ همان سازوکاری که امری 
را به قانون تبدیل کرده اســت، اگر در مقطعی مردم یا 
دولت نظر مثبتی به آن نداشته باشند، باید آن سازوکار 
طی شود تا از جنبه قانونی خارج شود، اما عملکردهای 
غیرقانونی نظیــر توقف انتخابات مجلــس هفدهم در 
33حوزه انجام شد، با این استدلال که »ما قانون را برای 
مردم می خواهیم«. یا آنجایی که دکتر مصدق مصلحت 
می داند و بیرون جلوی مجلس می آید و روی دست افراد 

می گوید: »خانه ملت اینجاست!«.
* پاورقی ها در گروه تاریخ موجودند.

نمونه ای تمام برای »دولت مطلقه« 
دکتر محمد مصدق و میزان پایبندی به لوازم دموکراسی، در آینه یک تحلیل تاریخی
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بــا فرارســیدن ســالگرد 30تیر، مراســم 
بزرگداشت این واقعه در مقابل مجلس، 
بــه دو صــورت برگــزار شــد. فراکســیون 
نهضت ملی و گروه های ناسیونالیست 
طرفــدار دولــت دکتــر مصــدق میتینــگ 
را صبــح برگــزار کردنــد، امــا میتینــگ 
توده ای ها در بعد از ظهر نسبت به تجمع 
صبح، با نظم و نمایش قدرت تشکیلاتی 
و تعداد جمعیت چند برابر میتینگ صبح 
برگزار شــد. در هر دو میتینــگ، انحلال 
مجلس هفدهم به عنوان خواسته اصلی 
تظاهرکننــدگان اعــلام شــد. ملیــون و 
توده ای هــا، متفقــاً علیــه دمکراســی به 

یاری مصدق آمده بودند!

گرگ های سرنوگراتس
»گرگ های سرنوگراتس« )گزیده 
داستان های ساکی( نوشته »هکتور 
هیو مونرو« معروف به ســاکی، با 
ترجمه روبرت صا به تازگی از سوی 
نشر نو منتشر شــده است. ساکی 
از استادان داستان کوتاه در تاریخ 
ادبیات انگلیسی است که در ایران 
تقریباً ناشناخته مانده است. او که 
در اوایل قرن بیســتم می نوشت، 
در داستان هایش دنیایی را ترسیم 

می کند که بسیار خودویژه و جذاب است. نگرش او به مسائلی 
چون تربیت کــودکان، جذابیت ادبیات عامه پســند و فولکلور 
و مقایســه زندگی بدون اخلاق و طبیعی جانوران با زندگی و 
اندیشه های نیکوکارانه طبقه متوسط که در قالب داستان هایی 
بسیار کوتاه فشرده شــده اند، امروزه هم هنوز قابل بحث است. 
هکتور هیــو مونــرو )Hector Hugh Munro( متخلص به 
ســاکی)18 دســامبر 1870 - 13 نوامبر 1916( نویسنده و 
روزنامه نگار اسکاتلندی بود. داستان های او بازتاب دهنده اوضاع 
اجتماعی و فرهنگی زمان پادشــاهی ادوارد هفتم هستند و با 
لحنی طنزآمیز به تمسخر تظاهرها، حماقت ها و نامهربانی های 
اجتماع آن دوره تاریخی می پردازند. برخی از داستان های ساکی 
فضایی ترسناک دارند. وی در سال 1900 کتاب طلوع امپراتوری 
روسیه را نوشت که اثری تاریخی و جدی بود. او مدتی به عنوان 
خبرنگار خارجی برای روزنامه مورنینگ پست در بالکان، روسیه 
و پاریس کار کرد. مونرو در 1908 در لندن ساکن شد و به نوشتن 
داستان کوتاه پرداخت. مونرو در جنگ جهانی اول کشته شد. 
گرگ های سرنوگراتس را نشرنو در 151 صفحه، به بهای 65هزار 

تومان منتشر کرده است.

ناهنجاری
کتــاب »ناهنجــاری« نوشــته 
»اروه لو تلیه« را نرگس کریمی 
به فارســی برگردانده و به تازگی 
از ســوی نشــر افق منتشر شده 
اســت. نویســنده در ایــن اثر، 
تردیدهــا و هراس های وجودی 
انســان و ذهــن او را در مواجهه 
با وقایــع و پدیده هــای غریب و 
ناآشنا می کاود. خلبان هواپیمای 
مسافربری فرانسوی پس از گذر 

از توفانی ســهمناک از برج مراقبــت می خواهد که به طور 
اضطراری در فرودگاهی آمریکایی فرود بیاید. برج مراقبت 
به جای اینکه در دم اجازه فرود را صادر کند، ســؤال های 
متعددی از خلبان می پرسد تا هویت او را شناسایی کند اما 
در نهایت شگفتی، چیزی نگذشته، جنگنده های ارتش در 
دو سوی هواپیما ظاهر می شوند و خلبان را تهدید می کنند 
که اگر از دستورات اطاعت نکند بلافاصله نابود خواهد شد. 
چه چیز در انتظار سرنشینان از همه جا بی خبر هواپیماست 
وقتی که همه چیز در زمین و هوا حاکی از پروازی معمولی 
است؟ خیلی زود معلوم می شــود که اوضاع عادی نیست و 
اتفاق عجیبی رخ داده اســت. فقط یک چیز آشــکار است: 
همین هواپیما چند ماه قبل با همین مســافران در فرودگاه 
فرود آمده اســت… اروه لو تلیه، متولد 21آوریل 1957، 
نویسنده  و زبان شناس فرانسوی است. او در رشته ریاضیات 
و روزنامه نگاری تحصیل کرده اســت و علاوه بر آن در رشته 
زبان شناسی مدرک دکتری دارد. او در سال 2019به ریاست 
نهضت ادبی اولیپو برگزیده شــد. رمان ناهنجاری به اعتقاد 
کارشناسان یکی از مهم ترین آثار تاریخ ادبیات معاصر فرانسه 

است. این کتاب برنده جایزه ادبی گنکور شده است.

پزشکی در ایران
کتاب »پزشکی در ایران« 
)حرفه، تخصص و سیاست( 
نوشته هرمز ابراهیم نژاد را 
محمد کریمی به فارســی 
برگردانــده و از ســوی 
انتشارات شــیرازه منتشر 
شده اســت. کتاب حاضر، 
روایت تغییــرات نظری و 

نهادی پزشکی در ایران اســت؛ از پایان قرن دوازده 
 قمری تا میانه قرن چهارده. روایت بافتار سیاســی و 
اجتماعی ای که این دگرگونی در آن ممکن  شــد و 
مهم ترین عواملی که موجبــات آن را فراهم آوردند. 
اینکه چگونه نگاه پزشــکان به این علــم و به مقام 
خودشــان تغییر کرد و چه شــد که حوزه هایی که 
پزشــکی خود را ملزم به مداخله در آنها می دانست 
منقلب شــدند. اما آنچه بیش از خود این دگرگونی  
برای مطالعات گذار جوامع از سنت به تجدد اهمیت 
دارد، تعاملاتی هستند که این گذار را میسر کردند و 
بستر نهادی این تعاملات. تأسیس نهادهای مسئول 
بهداشت و ســلامت عمومی، علاوه بر ایجاد امکان 
گفت و گو و مشــورت میان اطبای سنتی و پزشکان 
جدید و تبادل تجارب و آرا و عقاید، بحث اقتدار را از 
فرد به نهاد منتقل کردند و ارج و قرب را از موضوعی 
شخصی به امری جمعی مبدل ساختند؛ میان اعضا 
همبســتگی به وجود آوردند و مسئولیت را همگانی 
کردند. انتشارات شیرازه این کتاب 324صفحه ای را 

به بهای 160هزار تومان منتشر کرده است.
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